
 

  »مجله فيلم « 
  

  كجا به دنيا اومدي ؟: شاهين امين

   .دولاب سر آسياب. ميدان بروجردي : مهران مديري
 
  جايي گفته بودي كه طعم فقر را چشيده اي ؟: ش

بافت خانواده ها . خيلي از آدمهاي همسن و سال من اين طعم را چشيده اند. نيست اين مورد استثنايي: م
   .يكارگري بود يا كارمند يا
 
  الان نسبت به فقر چه حسي داري ؟: ش

  .با دوران كودكي و نوجواني فرق دارد الان تفسيرم: م

  
الان هم هر لحظه ممكن است بي پول . را طي كرديم بعد از نوجواني همه ما يك دوران بي پولي: ش

  .شويم

آن موقع خيلي از ولي از . سينمايي نيست كه گاهي پول توي جيبمان نباشد اما اين فقر خيلي: م
در عين . خيلي از استعدادها مسيرش عوض ميشد. دوست داشتيم داشته باشيم نداشتيم چيزهايي كه

شود به  مثلا ممكن است داشتن يك ساز براي آدم تبديل. كمك ميكند به رشد بعضي از استعدادها حال
  .يك آرزوي دست نيافتني

  
  فت ؟كدام بخش از آرزوهايت بخاطر فقر از دست ر: ش

  .من در كودكي هيچ وقت آرزوي مشخصي نداشتم: م

  
  يعني هيچ آرزويي نداشتي ؟: ش

  .منتها خيلي از نوجوانان هستند كه قاطعانه ميدانند چه ميخواهند. چرا: م

آرزوي طولاني اي  ولي من.  سالگي ميگويند20 تا 12مثلا خيليها ميخواهند خلبان شوند و اين را از 
  . نرسيده باشمنداشتم كه به آن

  
  مدت بودند ؟ يعني آرزوهايت زياد و كوتاه: ش

  .دم دمي بودم. بله : م

  



 

  مثلا ؟: ش

  .هنوز هم دوست دارم. شوم دوست داشتم زيست شناس: م

  
  تاتر خواندي؟: ش

شايد طولاني ترين . برادرم كه زيست شناسي خوانده بود ورميرفتم ولي از بچگي با كتابهاي. بله :م
فيلمهاي مورد . هنوز هم خيلي علاقه مندم. كارهاي تحقيقي درباره زندگي حيوانات .م اين بودآرزوي
  .ام فيلمهاي مستند است علاقه

  
  الان هم آرزوهاي دمدمي داري؟: ش

  .مربوط به ناپختگيهاي دوران نوجواني است نه اين مساله: م

  
  الان آرزوهايت چيست؟: ش

  .مساله مال آخربحث بوداين . رسيديم به اينجا زود: م

 
. راستش نميخواهيم خيلي زماني جلو برويم حرفهايمان را ميزنيم. كنيم آخر ميخواهيم زود تمامش: ش

  .شيفته ايم فكر ميكنيم همه از حرفهاي ما خوششان مي آيد چون خيلي هم خود

رسيم راجع به اين اينكه ميخواهيم به كجا ب. آرزوها مربوط به حرفهء ماست طبيعتا يك بخشي از: م
  .واضحات است و معلوم حرفه توضيح

  
مثلا خيليها دوست . اين حرفه دارند يعني چه معلوم است؟ اغلب سينما گران آرزوهاي بلندي در: ش

تو چه . مثلا در فيلمهاي بين المللي ظاهر شوند يا. هيچ بد هم نيست. دارند كه جايزه اسكار بگيرند
  آرزويي داري؟

  .فيلمسازي است آن هم در نوع جدي تا طنز. نميدانم آرزوست يا نه ي كهمن يك چيز: م

  
  چرا؟: ش

اتفاق علي  طي يك. اصلا اتفاقي وارد كار طنز شدم. چون به كار جدي بيشتر از طنز علاقه دارم :م
واقع پيشنهاد علي  در. اينطوري كار طنز شروع شد.  را داد72عمراني پيشنهاد همكاري در نوروز 

قرار بود با يك مجموعه طنز براي  او با داريوش كاردان و مرحوم خسروي ارتباط داشت و. ني بودعمرا
آن نوع كار . گفت نميدانم هيچ طرحي ندارم گفتم من چه كار بايد بكنم،.  همكاري كند72شروع سال 

ز آنجا قضيهء ا. بعد هم هركسي هر كاري توانست كرد. بود تركيبي هم تا حالا در تلويزيون انجام نشده
يكي از آنها پانسيون بود كه . آن هم دوتا كار تئاتر داشتم كه طنز بود قبل از. طنزپردازي ما شروع شد



 

  . اجرا شد66سال  

  
  چند تا كار صحنه اي كردي؟: ش

ثل سيمرغ م. يكي كه به عنوان آهنگساز همكاري كردم ، بقيه اش بازيگر بودم  تا كه به غير از19 ،18: م
  . ... دكتر صادقي، كيسه بوكس كار علي مؤذني و و هملت با

  
  كردي ؟ در عرض چند سال اين كارها را: ش

خانم ثريا قاسمي و چند كار مذهبي  بعد چند كار تلويزيوني داشتم ، يكي با. 71از زمان انقلاب تا سال : م
  .ميكردم با مجتبي ياسيني، قبل تر از آن هم كار راديو

  
  چه سالي وارد دانشگاه شدي؟: ش

  . 1365سال : م

  
  سربازي؟  بعد از خدمت: ش
  .نه قبل از آن: م

  
  قبل از آن؟: ش

  ... سربازي، دانشگاه نصفه، بعد سربازي و. اصلا واردش نشويم ماجراي تحصيل من پيچيده است،: م

  
  بودي؟ زمان جنگ جبهه هم: ش

  . لبچه، مرصاد، ح. بله خيلي جبهه ها بودم: م

  
  بدهي؟ چرا نميخواهي توضيح: ش

ثانيا، . را بياد بياورم اولا از ساعت هفت صبح سر كار بودم و خيلي خسته ام و نميتوانم تاريخها: م
  بيوگرافي من نهايتا به چه درد ميخورد؟

  
يل قطعا تجربه هاي جواني و نوع تحص. يك جايي شروع ميكنند و به يك جايي ميرسند خب آدمها از: ش

  . ... جان فورد بوكسور بوده، در بندر كار ميكرده و. كارهاي آنها تاثير ميگذارد روي

  .يك بخشي بيوگرافي آدمهاست: م

  



 

گفتي اتفاقي وارد كار : شاهين. زندگي خصوصي توست بله ما هم يك بخشي از حرفهايمان دربارهء: ش
  خوشمزه اي هستي؟ قبل از آن فكر نميكردي آدم. طنز شدي

كه ضبط شد ديدم جزيياتي در كار طنز  72ولي نوروز . نه اصلا بازيگري برايم تعريف ديگري داشت: م
پيشنهادهاي بعدي شروع شد و قضيه ادامه پيدا  در همين فكرها بودم كه. وجود دارد كه جالب است

  .كرد

  دوست داري ميتواني سرك بكشي؟ به نظر ميرسد كه هر جايي: ش

   آواز است؟منظورت موسيقي و: م

  
بعد ميروي . گفتي كه به كار طنز فكر نكرده بودي و وقتي پيش آمد ديدي خوب است تو. نه كاملا: ش
  پس ظاهرا روحيهء سرك كشي و تجربه را داري؟ خب. جلو

  .شايد هم استعدادش را نداشته باشم ، مثل نقاشي. دليل سراغ خيلي چيزها نرفتم به چند: م

  
  .فرصتهاست نه كار منظور استفاده از: ش

فكر ميكنم ميتوانم حتي يك درصد  البته در مورد كارهايي كه. بله اگر فرصتي باشد تجربه ميكنم: م
اما حس و حال خواندنم را دوست . دوست ندارم البته من صداي خودم را. مثل همين آواز. انجام دهم

  ! كنم ديگران هم همين لذت را ميبرندميبرم ، اشتباهي فكر مي وقتي كه ميخوانم خودم خيلي لذت. دارم

  
  فروش هم شده؟ نوارت ظاهرا پر: ش

  .بد نبوده: م

  
  نوارت را تقديم كردي به محمد نوري؟: ش

خيلي  وقتي كار شروع شد فكر كرديم جنس كار. بله بدليل علاقه اي كه به صداي محمد نوري دارم :م
حتي شعرها هم  . خلعتبري بود كه سريع پذيرفتمالبته اين پيشنهاد فردين. نزديك است به آواز او

  .خيلي نزديك به نوع كارهاي نوري بود

  
  باز هم نوار بيرون ميدهي؟: ش

  .مشغول يك كاست مشترك هستيم با هومن نبوي: م

  
  موسيقي كه نداري؟ تحصيلات آكادميك در زمينه: ش

  .در خانه ما شنيده ميشد كنه ، برادرم پيانيست بوده و هست ، و هميشه موسيقي كلاسي: م

  



 

  و با گامهاي مختلف و ديگر مسائل موسيقي آشنا شدي؟: ش

ريتم و . خواندم حداقل ريتم را به لحاظ شنيداري خيلي خوب شناختم و در استوديو بدون آزار كسي: م
  .درست بود... سر ضربها و

  
  فالش هم نخواندي؟: ش

 شنيدن زياد موسيقي اين. ار تمرين ، اجرا صورت ميگرفتنفري هم تعجب كردند كه با يكب چند. نه: م

  .حسن را داشت

  
  در واقع موسيقي را با شنيدن آموختي؟: ش

تحصيلات آكادميك نداشتم، سلفژ به صورت علمي نخواندم ، اما ميدانم چايكوفسكي  .نه فقط شنيدن: م
چه   فون مك چي گفت و باعث خلقسال فلان از كنسرواتور كه بيرون آمد كجا رفت و به مادام در شنبه
بگذاريد ميگويم  شروع هر اثري را كه برايم. شايد تاريخ موسيقي كلاسيك را به خوبي بدانم. اثري شد

  .مال كيست ، چه سالي است ، چه سبك و چه دوراني است و تحليلش چيست

  
  پس چطور به سمت موسيقي نرفتي؟: ش

برادرم خيلي اصرار داشت كه شروع . خودم هم تنبلي كردم به دلايل مختلف ،. امكانش پيش نيامد: م
  .الان به اين فكر افتادم ، و به كلاس گيتار ميروم. كه بلاخره نشد يادم نيست چرا ولي ميدانم. كنم

  
  و جواني پر شر و شور بودي كه گوش نكردي؟ در نوجواني: ش

اما از بچگي دوست داشتم يك گوشه . نددوست مرا خيلي شر كرد اما يكي دو سال چند تا. عموما نه: م
وقتي بچه ها در كوچه . خيلي به معناي عام كودكي نكردم. كتاب بخوانم بنشينم و موسيقي گوش كنم و

تنهايي موسيقي گوش كردن . الان هم اين خصلتها را دارم. از جمع گريزان بودم. نبودم بودند من عمدتا
  .خيلي آدم اجتماعي نيستم. اعات طولانيخيلي دوست دارم و فكر كردن زياد در س را

  
  حتما به تو گفته اند كه صورت تلخي داري؟: ش

در طول . خيلي وقتها درست است. هم فراتر ميروند و ميگويند آدم غمگيني هستي بله، خيليها از اين: م
اگر به  مبه قول يكي از دوستان غ. زود هم خودش را نشان ميدهد. غمگينيم به شاديهايم ميچربد روز

در شرق براي غم  ظاهرا. ميتواند منشا خلاقيت هم باشد. جاهاي ناجور نكشه، چيز خيلي بدي نيست
  .اصالت بيشتري نسبت به شادي قائلند

  



 

دوست دارد ناخواسته بعد از ساعت خوش يكدفعه اينقدر حاشيه  چطور شد آدمي كه خلوت را: ش
 و سه سال و نيم ممنوع الكار ميشود و -دروغ بود عمده اي از آنها   كه بخش-برايش درست ميشود 

  بيكار ميماند؟

اين نوع كار  ما در دوراني ساعت خوش را ساختيم كه جاي. خيلي به شخصيت من ربط پيدا نميكرد: م
اما .گروهي برميگشت شايد يك بخش از موفقيت آن به خلاقيت فردي و همكاري خوب. بسيار خالي بود

  .در آن دوران بود ه خاطر خلا اين نوع كارها و اين شكل از شاديبخش ديگر موفقيت آن ب

  
  .شايد هم يك جور واكنش بخاطر نبود خيلي از همين شاديها بود: ش

وپرورش و جوانها را  بله، بعد اين مساله آنقدر درشت شد كه خيلي از مسائل جامعه را مثل آموزش: م
شكايت كرد، چون آن سال افت  ما از صدا و سيماشنيدم آموزش و پرورش رس. تحت تاثير قرار داد

حتما همهء بچه ها سر كلاس از . ميدانستند تحصيلي وحشتناكي بروز كرد و آنها علتش را ساعت خوش
تلويزيون . عكس من پشت تي شرت و آدامس چاپ شد به جايي رسيد كه. برنامه ديشب حرف ميزدند

. چرا كه ميزان عواقب آن راحدس نميزد. رنامه را بگيردجلوي ب وقتي اين وضعيت را ديد ترجيح داد اول
بعد از آن هم حرف حديثها در جامعه . عواقب خوب بود يا بد، ولي وجود داشت من اصلا نميگويم اين

  .ما هنوز در جامعه بوديم .وجود داشت

  
  و ميتوانستيد سوژه باشيد؟: ش

 بعد از قطع برنامه. يكنم اينها دلايل آن مسائل بودمن فكر م. ميگويم كسي به من نگفته بله اينهايي كه: م

  .هم خود ما حذف شديم

  
گروه ساعت خوش به سخيف ترين  آن دوران تا چند ماه روزي نبود كه نشريات زرد به آدمهاي: ش

  .شكل ممكن نپردازند

  .ما هيچ كاري نكنيم و اين تصميم به درازا كشيد بله بعد هم تصميم گرفته شد: م

  
 فقط به خاطر جنجالهايي كه بوجود آمد، تصميم گرفت كار نكنيد ؟ ني تلويزيون بدون هيچ دليلييع: ش

 فكر نميكرديم ايندر طولاني. اين آدمها ديده نشوند تا خود ما اعلام كنيم كي وقتش است و گفتند. بله: م

ماه بيكار  3-2  فقطفكر ميكرديم.  تجربه نداشتيمخب ممنوع الكاري هم تجربه ميخواهد و ما هم. بشود
كه تازه گفتند فقط ميتواند   من كاري را با محمد صالح علاء شروع كردم76تا اينكه از اواخر . باشيم

  .رسيديم 77 ماه گذشت و به برنامهء 6تا .. بسازد و نه بازيگري

  



 

  بودي؟ اين ممنوع الكاري چرا به تاتر و سينما هم كشيد؟ تو كه اهل تاتر: ش

  .را در تمام زمينه هاي هنري ممنوع الكار شدمنميدانم چ: م

  
 اين نتيجه رسيدند كه خود شما هم در اين جنجالها و مسايلي كه پيش آمده مقصر هستيد؟ يعني به: ش

 
، شكل معقولي  بله شايد نوع شمايل كلي ما از نظر شكل كار، طنز ، روحيه و ارتباط با بيننده: م

  .نداشت

  . خيلي سنگين نبود؟: ش

  .خيليها مخالفت كنند از نظر بعضي بله و باعث شد: م

  . كار سينمايي هم بعد از ساعت خوش پيشنهاد شد؟: ش

قرار  .بعد از ساعت خوش و بعد از كنار رفتن از تلويزيون چندين كار خوب سينمايي پيشنهاد شد :م
سر فيلم . فلاني نباشد  گفتندروز آغاز آمدند و.. بود ضيافت را من بازي كنم تا پاي كليد زدن هم رفتيم

تاتر را در آن سه سال و نيم از دست  خيلي كارهاي خوب سينمايي و. سلطان هم عين همين اتفاق افتاد
  .ضربهء بزرگي بود. دادم

  
  نيم چه كار ميكردي؟ در اين سه سال و: ش

م براي بازي ادامه كردم به تمرينات اما سعي. كار تجارت در حد متوسط براي گذراندن زندگي. كار: م
براي روزي كه بتوانم دوباره كار كنم و كار طنز  طرحهاي مختلف ميزدم. بدهم و بنويسم، زياد بنويسم

  .بسازم

  
  نمي آمد كه اگر نتوانم دوباره كار كنم چه خواهد شد ؟ اين افكار سراغت: ش

 براي اينكه فكر ميكردم چندان .فكر ميكردم بلاخره يك روزي دوباره كار خواهم كرد چرا، هميشه، ولي: م
دوباره كار  براي اينكه. براي خودم تحليل ميكردم يك دوره اي اين اتفاق افتاده. سنگيني نيست جرم

روحيه محكم براي  چون كار طنز به. خلاصه سعي ميكردم خودم را حفظ كنم. كني بايد مدتي نباشي
اطرافتان ببينيد و به نمايش  ات ريز راتا اتفاق. روحيه آفريني و تسلط به موضوع احتياج دارد

لحاظ روحي ممكن است هرگز نتوانم كار طنز  براي همين فكر كردم اگر آسيب جدي ببينم به. برگردانيد
  .بكنم

  
   بروز كرد ؟77برنامه  گفتي حاصل آن نوشته ها در: ش

كر ميكردم تا كار به شكل طراحي نوع كار ف در دوران بيكاري بيشتر به.  را بچه ها مينوشتند77متن : م
كه اين اتفاق . طراحي و فرم جديد يك برنامه طنز فكر ميكردم در واقع در دوران بيكاري به. آيتم نباشد

 77در .  كار اصلا عوض شد77سه ماه اول پخش، يعني دقيقا از شهريور سال  البته پس از.  افتاد77در 



 

 اين بزرگترين ويژگي آن.  روبرو با او صحبت كنيمفاصله را با بيننده كم كنيم و حتي از 

اما . ميشناسيد... و خيلي از حرفه ايها به ما ميگفتند ما ميدانيم شما برشت و فاصله گذاري. برنامه بود
بيننده هر آنچه را روبرو و پشت  من فكر كردم بهتر است. آن كارها را خيلي نميتوان به برشت چسباند

ارتباط . برنامه ادغام پلاتوها و نمايش با هم بود كارهاي ديگر ما در آن. دصحنه اتفاق ميفتد ببين
اصلا انتخابهايم . ويژگي ديگر اينكه بازيگران به هيچ عنوان بازي نكنند .متفاوت خود ما با بيننده بود

  .بود بر اين اساس

 
  . يعني آدمهايي را انتخاب كردي كه غين شخصيتها باشند ؟: ش

جلوي  ايي ميگشتم كه ميخواستم، كاري هم نداشتم كه بازيگرند يا نه؟ كه خودشان رادنبال آدمه :م
صورت اتفاقي آشنا  با خيلي از آنها هم به. اين تاكيد هميشگي من به بازيگران بود. دوربين بياورند

  .شدم

 
  خودت هم جلوي دوربين خودت بودي ؟: ش

پوشش در  اين خود بودن، اين ارتباط بدون. ر استمگر در مواقع تيپ سازي كه يك بحث ديگ. كاملا :م
حتما آبروريزي . داشتند پلاتوها بر خلاف قواعد اصلي كار در تلويزيون بود كه مردم به آن عادت

بيننده هم ببيند چه اشكالي دارد ؟ شايد  چون واقعيت بود وقتي بوم مي آيد در تصوير اگر. ميكرديم
استانداردهاي موجود در تلويزيون از كارهاي ما در  برداشتن. اين يك فكر روانشناسانه پشتش باشد

  .دهد  بود و باعث شد كار خودش را نشان77

 
قوام يافته ترين كار شما  -  به نظر من- 77احتمالا فكرهاي فراوان در دوران بيكاري باعث شد كه : ش

  .باشد

چون . ن و شوهرها را خيلي دوست دارندگوها و درگيريهاي ز مردم گفت و. خيلي از دلايل همينها بود: م
خيلي درباره خودم حرف نزنم . كاراكترها ميگذارد و همذات پنداري ميكند هر كس خودش را جاي آن

  .بهتر است

 
  اما مصاحبه با توست؟: ش

آدمهايي مثل سروش صحت، آرش عرفاني كه نويسنده  .بله، ولي گروه، گروه قوي و خوبي بود: م
اينها واقعا همين جوري فكر ميكردند . حضور ذهن ندارم نام ببرم كاظمي نژاد و بقيه كهمثل رضا . بودند

يعني دقيقا فهميده بودند نبض موفقيت كار . خيلي وقتها من را حيرت زده ميكرد و متنهايي كه ميدادند
 همين 77به قول سروش صحت هيچ كس باور نميكند كه . همانها را درشت نمايي ميكردند چيست و
. نداشت ماه روي آنتن بود، و شب وقتي خداحافظي ميكرديم براي فردا صبح، هيچ چيز وجود 10 جوري

  .نه قصه، نه طرح؛ نه متن

 



 

  . ها شب متنها را مينوشتند ؟ نويسنده. يعني صبح مي آمديد و بسم االله: ش

 ميرفتم نور و جاي تا من. بدون متن موضوع گفته ميشد خيلي وقتها با متن مي آمدند خيلي وقتها: م
اين بچه ها واقعا يك سال . را مشخص ميكردم و بچه ها مينوشتند دوربينها را تنظيم كنم، آكسسوار

با اين .  دقيقه روي آنتن بود45دلسوزانه كار كردند، كه اين برنامه هر شب  آنچنان شرافتمندانه و
  ..موفقيت درصد از

 
  ودند ؟بهترين و موفقترين برنامه هايت كدام ب: ش

كه خودم  اما الان.  پر بيننده ترين برنامه تاريخ تلويزيون شناخته شده است77. ديد از چه نظر  بايد: م
  .نگاه ميكنم ديگر آن نوع طنز را دوست ندارم

 
  دوست داري ؟ الان چه شكل طنز را: ش

  .بحثش مفصل است: م

 
  .بگو خوب درباره همان برنامه ها :ش

ضعيف است و خيلي از لحظات  72 اما به نظرم خيلي از لحظات.  آنها را دوست ندارمنميتوانم بگويم: م
بعضي از . از لحظاتش جاودانه ساعت خوش خيلي از قسمتهايش ضعيف است و خيلي. خوب است

  . را دوست دارم خيلي اش را هم نمي پسندم77صحنه هاي 

 
 ترجيح ميدهي ؟ اما در كل كداميك را. ساختيتو كه فيلم سينمايي يكپارچه ن. خب اينكه طبيعي است: ش

از نظر خيليها ببخشيد شما كه گفت . داشتند هر كدام ويژگيهاي خاص خود را. در كل نميتوانم بگويم: م
  .آيتمهاي طنزش اصلا خوب نبود در حاليكه. و گو با مشاغل بود درخشان است

 
  چه چيز ببخشيد شما جذاب بود ؟: ش

و  رسما يك كسي مي آمد مينشست و ميگفت از كارم نميزنم!  آب ريختن آن همان قسمت پته رو :م
  . ميليون آدم50جلوي . ميگفتم دروغ ميگويي. درآمدم روزي هزار تومان است

 
  اين آدمها چطور انتخاب ميشدند ؟ :ش

  .مدير توليد انتخاب ميشدند خيليها خودشان مي آمدند و خيليها توسط: م

 
 مردم ايران به آنها مي گوييد داري دروغ ميگويي ؟  متوجه نميشدند شما جلوي تماميعني اين آدمها: ش

 
  .چرا: م

 
  براي چي مي آمدند ؟ پس: ش



 

  .خصوصي تلقي ميشد چون برخوردها آنقدر واقعي بود و غير تصنعي كه يك گپ: م

 
   ميليون آدم ؟60گپ جلو : ش

مثلا . مي قضيه برايشان دوست داشتني شده بودهمين برخورد واقعي و صمي بله ، ولي به دليل: م
وقتي ميگفت من آب باريكه دارم ميگفتم تو دروغ ميگويي . دو ميليون در مي آورد آدمي كه از شغلش

  .برنميخورد بهش

 
  يعني هيچ كس راست نميگفت ؟: ش

پرسيدم شما . ايشان توليدي داشت. فقط يك نفر در مشاغل آزاد راست گفت به غير از مشاغل هنري: م
 .آدمها هستيد كه مثلا در باب همايون يك انبار دارند گفتم جزو آن دسته از. گفت بله توليدي داريد،

چسبانند روي   ريالي خارجي دسته دسته ميخرند و مي5لباسها را ميدوزند و بعد از اين ماركهاي 
  .و خيليها فكر ميكنند جنسهايش خارجي است. گفت بله. لباس

 
   بدبخت و ورشكست نشد؟او بعد: ش

اين رك گوييها باعث شيريني شد . خوشبخت ميشود خبرندارم ولي معمولا كسي كه حقيقت را ميگويد: م
  .كه در بطنش خيلي تلخ بود

 
  خب حالا بگو چه نوع طنزي را دوست داري ؟ :ش

سوژه ها هميشه ثابتند، پرداختها . بازيگري و ارايه مربوط ميشود آن مساله اي كه گفتم فقط به نوع: م
ساختار همان نوع طنز را ميپسندم و ادامه ميدهم فقط كار جديدم پر از فانتزي  به لحاظ. متفاوت است

  .اما سعي ميكنيم باور كردني باشد. آنقدر زياد كه گاهي به انيميشن نزديك ميشود .است

 
  يعني الان فانتزي را بيشتر كرديد ؟: ش

. در كارهايمان تا حالا انتخاب كرده بوديم كاملا بي منطق و پيش زمينه بود ع طنزي را كهما نو. بله: م
 ولي فكر كردم درست تر اين است جنس بازي فانتزي را. هنوز هم همين كار را ميكنم. شات مثل هات

 سوژه هاي. به نظرم طنزي بسيار قوي است كه شما فانتزي قوي برايش ساخته باشي. حذف كنم

  .عات انساني و اجتماعي باشد و اما بازيگرها فانتزي نباشندموضو

 
  ميخواهي كنتراست ايجاد كني بين فضا ، اتفاقات و نحوه بازيگري ؟ در واقع: ش

  .ميخواهم از بازيگران به شدت جدي استفاده كنم و برويم به سمت كمدي اتفاق .بله: م

 
همان پته رو آب ريختن  ي دروغ ميگويي، در واقعشما ميگويي در ببخشيد شما رسما به طرف ميگفت: ش

اغلب اين حس وجود . ديگري ديده ميشد  هم به شكل80اين كار در برنامه طنز . اما به شكل صميمانه



 

جز چند مثلا مصاحبه با مهدي سجاده چي و چند نفر  
مثل اينكه از پته روي آب ريختن خيلي بدت . به رخشان ميكشيدي راانگار يك جوري ضعفهايشان . ديگر

  نمياد ؟

نميخواست اين  قسم ميخورم هرگز دلم. اين مساله را خيليها گفتند و من بابت آن واقعا ناراحت شدم: م
اينطور پاسخ بدهند يا فكر  شايد هرگز فكر نميكردم بچه ها. نميدانم چرا اينجوري شد. اتفاق بيفتد

ايجاد كند، كه من ميخواهم كسي را خراب  كردم نوع نشستن، ميزانسن و نوع گفت و گو اين توهم رانمي
آن هم با بچه هايي كه خودم يك جوري وارد . انساني است اين خيلي غير. كنم يا چيزي را به رخ بكشم
كارهاي ما تمام . طول كارهايي كه با هم كرديم خيلي زحمت كشيدند اين حرفه كردم، كساني كه در

شايد وقتي برنامه پخش شد خودم هم ديدم كه من از يك . اين بچه ها بوده حاصل خلاقيت گروهي
عمدا  بالاتر سوال ميكنم و وقتي او در جواب دچار اشكال ميشود، اين حس را القا ميكند كه موضع خيلي

من هيچوقت . آنها مديونم  بهآن هم درباره كساني كه خيلي من. اما واقعا اينجور نبود. اين كار را كردم
من دارم گفت وگو ميكنم يك گروه باعث اين  اگر الان. اين شعار نيست. تنها به اين نقطه فغلي نميرسيدم 

  .باعث شدم بچه ها به آن نقطه برسند اتفاقات بود كه من به اين نقطه برسم و من

 
  . راحت حرف بزنيدپشت صحنه است و خيلي شايد با همان حس كار كرديد كه انگار: ش

  .نميدانم .شايد اين كار مصطلح نبوده: م

 
  برنامه بودي ؟ شايد بجاي اينكه در جايگاه پرسشگر باشي بيشتر در همان حس مدير: ش

اما من اصلا . با بچه ها را داشتم در صورتي كه من همان ارتباط عادي را. اين حس تداعي ميشد: م
  .افتضاح كردم نامه سينماي جديمجري نيستم و كما اينكه در يك بر

 
  آن برنامه چگونه كار شد ؟: ش

گفت آقاي مديري يك لحظه بيا، گفتم . داشتم ميرفتم ديدم كسي، يك آقايي آمد جلو 5يكروز در شبكه : م
 4بايد  بعد گفتند هر شب. الان داريم ميرويم استوديو: گفت. بعد رفتيم . يك دقيقه: گفت. دارم من كار

كنم اما يك لحظه  گفتم خيلي خب من دوست دارم برنامه سينمايي اجرا. ينمايي ضبط كنيمبرنامه س
مجيد مظفري نشسته اند و بايد  بعد رفتم داخل استوديو ديدم خانم درخشنده و. بگوييد موضوع چيست

  .اصلا نميدانستم چي بايد بگم. سوال كنم

 
استوديو   است كه يقه اش را بگيري ببري داخليعني ما باور كنيم كه مهران مديري آنقدر خجالتي :ش

  و برنامه ضبط كني ؟

پيش تهيه كننده اي كه دوست من بود و او گفت اگر  كسي كه من را صدا زد، برد.. خجالتي نيستم: م
  .چون كار من نيست. گفتم باشد فقط همين امشب. بر باد رفته امشب اين برنامه ضبط نشود حيثيت من

 



 

  با آنها گفت و گو كردي اين حس را نداشتند كه از بالا با آنها برخورد80در طنز  هخود كساني ك: ش

  نگفتند مهران دستت درد نكند كه ما را خراب كردي ؟. ميشود

 نيامدند مصاحبه كنند اين حس را داشتند و به همين دليل شركت نكردند، شايد آنها كه آنهايي كه. نه: م

  .سري اول بودند بدشانس بودند

 
 كه شما يك 77حتي در برنامه . نقش خودت است در اغلب برنامه هايت ساختمان اصلي بر مبناي: ش

قبل يا بعد از كارها پخش ميشد اگر خودت را حذف كنيم  زوج بوديد و داخل پلاتو آيتمهاي مختلف
  .ساختمان ميريزد

  ميگوييد اگر حذف كنيم ساختمان ميريزد؟ چرا: م

 
خانم صبوري را حذف كنيم اصلا حلقه ارتباطي از بين ميرود و   اگر نقش خودت و77مثلا در همين : ش

  .اغلب همان قسمت مياني تو و خانم صبوري بود 77اتفاقا جذابترين قسمت 

يكي اعتقاد . كه باعث شد اين وضعيت ادامه داشته باشد و شديدتر شود دو دليل داشت. آگاهانه نبود: م
 خواستم بازي نكنم و فقط كارگرداني كنم به شدت مخالفت 3از شبكه بارها  من. خود شبكه است

 بارها. دليل ديگرش اين است كه نويسنده ها اين كار را نميكنند. شبكه ميگويد مردم است چيزي كه.شد

اما . كردند در نود شب آنقدر التماس كردم كه چندبار اين كار را. گفتم بنويسيد فلاني رفته مسافرت
  ! هم ميگفتند نميشود، چي بنويسيمنويسنده ها 

 
  چطور شد كه تا حالا نرفتي ؟. شدت مايلي به سمت كارگرداني سينما بروي گفتي كه به: ش

بودن با  درگير) شايد اشتباه كردم (چند بار اين موقعيت پيش آمده ولي بدليل . فرصتي پيش نيامد: م
پشت قرارداد و كار پشت  از بس قرارداد.دي استاين تصميم براي امسال ديگر ج. تلويزيون نتوانسته ام
فوق العاده كه جايش در سينما به شدت  دلم ميخواهد كه با يك فيلمنامهء طنز. كار آمده فرصت نكردم

شايد يكي ديگر از دلايلي كه تا كنون . سينما بشوم خالي است، و با سبك و فانتزي مورد نظرم وارد
  .در انتخاب يا نگارش يك فيلمنامه فوق العاده باشد چنين تجربه اي نكردم همين وسواسم

 
  آماده است ؟ اين فيلمنامه الان: ش

متوسطي از آب درآيد، دلم  حتي دلم نميخواهد كار.در حد طرح آماده است و بايد نوشته شود: م
لي هم  و خي-اين ايده اي كه در ذهن دارم  بايد امكانات را هم در نظر گرفت، تا. ميخواهد عالي باشد
  . را بتوانم عملي كنم-محيرالعقول نيست 

 
فيلمسازي، مراحل ديگر  به عنوان يك هنرمند تلويزيوني، فكر نميكني بهتر است پيش از اقدام به: ش

  سينما را تجربه كني ؟

اينكه با تجربهء بازيگري ميتوانم به شناخت بيشتري در مورد سينما  به همء اينها فكر كردم، به: م



 

فكرهاست كه باعث شده تا وضعيت موجود ادامه يابد و نتوانم تصميم قاطعي براي  
به اين  نه به اين دليل كه سينما را ساده ميبينم،. ولي فكر ميكنم كه الان وقتش است . بگيرم اينكار

  .معني كه با پيش زمينه هاي فكري ، شرايط را براي اين كار مساعد ميبينم

 
. در سينماي جدي وايل اصلا به طنز فكر نميكردي و دوست داشتي باريگر جدي اي باشيگفتي كه ا: ش

  .ولي الان باز به فكر ساختن يك طنزي

سينمايي، بايد سراغ موضوعي بروم كه روي آن تسلط دارم ، وگرنه درنهايت  نه، براي اولين كار: م
  .نز دارم، فكر ميكنم ريسكش كمتر استبه خاطر تجربه اي كه در ط. يك فيلم جدي است علاقه ام ساخت

 
در . خواهد شد اين علاقه اي كه به سينماي جدي داري ، در عمل منجر به ساخت چه فيلمهايي: ش

  سينماي جدي ميخواهي به چه چيزهايي اشاره كني ؟

م اولا كه اين محدوديت وجود ندارد كه من راجع به يك مقولهء مشخص تصمي. بگويم الان نميتوانم: م
  .سينما ميتواند بستر خيلي از حرفها باشد. باشم از طريق سينما حرفم را بزنم گرفته

  
خارجي داري  مثلا الگويي از سينماي. ميخواهم سليقهء مهران مديري در سينماي غير طنز را بدانم :ش

  كه بدانيم ميخواهي در آن راستا حركت كني ؟

مثلا . سينما، بلكه بعنوان سينمايي است كه دوست دارمخاطر شكل ايده آل  مثالي كه ميزنم نه به: م
 اشبي در اروپاست، فيلمهايي مثل كراسينگار يا در ايران فيلم هامون علاقهء شخصي من ، كارهاي هال

خيلي چيزهاي  سينمايي است كه به روابط انساني ميپردازد، به طراحي آدمها، به عشق، به احترام و به
  .ديگر ميپردازد

  
  كارهايت توليدي تر شده ، موافقي ؟  به نظر ميرسد وسواست كمتر شده ،77 از بعد: ش

قبول دارمولي نه به دليل اينكه وسواسم . تر بگوييم افت كرده اگر خودماني. حرف شما را قبول دارم : م
 از محدوديتها و ضوابط تلويزين. دليل كه ادامه دادن اين كار خيلي سخت است كمتر شده ، بلكه به اين

 - فكر كردم راه نجات. برنامه هايي كه بايد هرشب روي آنتن برود ، كار ما را سخت ميكند  يك طرف و

شسته رفته  يعني چند قسمت.  اين باشد كه از برنامه هاي روتين هرشب به سمت سريال برويم -شايد 
ر را ضبط كنيم و كنار كا طوري كه. ، با فيلمنامه اي از قبل نوشته شده كه دكوپاژ شده اند بسازيم 

ولي شبكه بشدت اصرار در پر . رسيد  اين راه نجاتي بود كه به فكرم. بگذاريم و سپس پخش كنيم 
يعني يك خانه محدود و بسته اي كه .  بود 77مثل  اين نود شب برنامه اي. كردن برنامه نود شب داشت

يك كمي جنس بازيهايش عوض شده با همان موضوعات ، فقط  و دقيقا.يك زن و شوهر در آن ساكنند 
اما به خودم . تغيير اساسي نكرده بود . بود و خيلي چيزهاي جزيي  بازيگر مقابل من عوض شده. بود 

كار را نكن و يا اگر ميكني بايد خيلي متفاوت باشد ، به لحاظ طراحي ، به لحاظ  گفتم كه يا ديگر اين



 

  . ن فكر شروع كردمكار جدبدم را با اي. به لحاظ هر چيزي  

  
 ! ؟محوري هستي يا نه در زندگي آدم خود: ش

معمولا درست است ، مگر اينكه قانع شوم  تصميمي كه ميگيرم. بله ، ولي سعي ميكنم منعطف باشم: م
دليل خودمحوري من در . نميشود به برنامه سازي ربط داد  اين را البته خيلي. كه اشتباه كرده ام 

  . چرا كه اصلا خود محوري نيست و ما گروهي كار ميكنيم. نيست  م در برنامهزندگي ، خود محوري

  
  متقابل زندگي و شغل است ؟ منظورم ارتباط: ش

تو خيلي « : يكي از تصويربردارها يكروز گفت  . معمولا در طول كار ، به حرف بچه ها گوش ميدهم: م
البته هميشه » . ولي بعد كار خودت را ميكني را ميپذيري ،  خوب گوش ميدهي و با مهرباني پيشنهادات

. شايد درست ميگويد ، ولي زاويه اي كه من نگاه ميكنم ، يك زاويه ديگر است  نميدانم. اينگونه نيست 
  . درست و غلط اصلا معنا ندارد. ميل و علاقه شخصي است . معني نيست كه او اشتباه ميكند  به اين

  
 50ولي جلوي  شما ، فردي را مي آوردي كه وضع مالي خوبي داشتگفتي كه در برنامه ببخشيد : ش

  نميگويي ؟ تو خودت مگر در زندگي دروغ. ميليون نفر به دروغ اظهار تنگدستي ميكرد 

ميگويي خودمحوري ، ميگويم آره  . ببين من در همين مصاحبه ، تا حالا سعي كردم دروغ نگويم. چرا : م
بعضي دروغها . درباره خصلت آدمها وجود دارد  يك واقعياتي. كنم يعني دليلي ندارد جلب ترحم . 

از دبير آموزش پرورش پرسيدم كه شما در كارتان دزدي هم  مثلا. پنهان بود و من از آنها ميگذشتم 
، ميگفتم دزدي يعني كم كاري ، يعني كم درس دادن و كم » چي ؟  دزدي يعني« : ميكنيد ؟ ميگفت
وگرنه . من به اين دليل ادامه ندادم كه او شغل فرهنگي داشت . » نه  » :ميگفت. دلسوزي كردن 

مثلا نشده كه ساعت ده صبح بيايي سر كلاس ؟ ، نشده پرسش شاگردي را بي جواب  ميتوانستم بگويم
. نميگذرم  ولي از كسي كه لوازم يدكي اتومبيل ميفروشد ،. اينها همه به نظر من سرقت است  بگذاري ؟

كه ميگويد درآمد من  -  از شغلهاي جامعه است و قابل احترام ، ولي دروغش آنقدر گنده استان هم يكي
است چه كسي بگويد ؟ البته من خودم  اگر من نگويم دروغ. كه هر بچه اي ميفهمد -يك آب باريكه است 

 به ضرر راست گفتنم باعث آزار مخاطب ميشود ، يا هم دروغ ميگويم ، اما تنها زماني كه احساس كنم
يعنع از . دستم بر مي آيد سعي ميكنم در اين مواقع نيز دروغ نگويم  تا آنجايي كه از. خودم تمام شود 
اش را » حال « انتخاب تمهيدي كه .جوابش را داده باشم و نه جوابش را نداده باشم  راهي بروم كه نه

  . سعيم را ميكنم ولي دروغ هم ميگويم. نكنم  خراب

  
  طنز يكهو وارد مجموعه جدي دردسر والدين شديد ؟ ه پس از اين همه كارچطور شد ك: ش

فرصتي پيش آمد تا در مجموعه اي كار كنم كه بازيگران خوبي داشت  . به خاطر علاقه ام به كار جدي: م



 

دوست داشتم در يك كار . محكمي برخوردار بود و اين كه از مسئوليت خسته شده بودم 
يعني . در حاليكه اشتباه ميكردم. گر باشم كه بعد از انجام كار به من بگويند خداحافظ بازي جدي

سكانسها هستم و  تقريبا در تمام.  تا كار بسازم 2سنگيني اين مجموعه به قدري بود كه مثلا خودم 
لف ولي به دلايل مخت.شد  آنقدر وقت كاري فشرده است و ما استراحت نداريم كه باعث خستگي مضاعف

  . از كاري كه كردم پشيمان نيستم

  
  ميشوي ؟ بعضي وقتها از كوره در ميروي ؟ از چه مواردي عصباني: ش

دو مقوله است كه من را خيلي عصباني . خيلي عصباني ميشوم  آره ، در اين نقشي هم كه بازي ميكنم: م
ه آنها مربوط نيست دخالت جنون ميرساند ، يكي آدمهايي كه به كاري كه ب ميكند و در واقع به سرحد

 « نبايد« انجام ندهد و » بايد « حيطه خودشان قدم بگذارند ، هركسي آن كاري را كه  كنند و خارج از

آنها مربوط  آدمها ، انرژيشان صرف كارهايي ميشود كه به% 80به تعبير برنارد شاو ، . انجام بدهد 
كه ناراحتم كرده  به يك مساله جدي و مهمدومين مقوله خيلي شخصي است ، اينكه من راجع . نيست

اين ميتواند من را . پوزخند بزند  حرف بزنم و بعد ببينم كه طرفم باور نكرده و لبخند بزند ، يعني
  . ديوانه ميشوم. بكشد 

  
  كار ميكني ؟ عصباني كه ميشوي چه: ش

سوار ماشين . ترك ميكنم را  آن محيط. عكس العمل بدي نشان نميدهم . آن موقعيت را ترك ميكنم : م
اين دو مورد نقاط . اتوبانهاي تهران آرامم ميكند  رانندگي با سرعت زياد در. ميشوم و رانندگي ميكنم 

  .به كسي محول ميكنم ، آن را به درستي انجام دهد دوست دارم كاري را كه. ضعف من است 

  
بخاطر همين است كه در اين وضعيت . را به درستي انجام نميدهد  به نظرم اينجا هيچ كس كارش: ش

  .به سر ميبريم

انجام  شايد پيشرفت اروپا يا خاور دور به اين دليل است كه. اصلا جهان سوم همين شكلي است :م
انجام ميدهند  مسئوليت به جانشان بسته است و تمام انرژيشان روانيشان صرف كاري ميشود كه

. مشغول عصباني شدن است شما هر آدمي از صبح تا شببه قول . جهان سوم متاسفانه فاقد اين است.
  .چه چيزي عصباني ميكند ، گفتم ولي چون پرسيدي تورا.خود ما هم شامل اين حكم هستيم ، همه ما 

 
  در خلوتت چه كار ميكني ؟: ش

چه چيزي  نميتوانم بگويم به. فكر ميكنم . از آن سكوتهايي كه شنيده ميشود. مشغول سكوت ميشوم : م
  . و مهمتر از همه موسيقي است ، موسيقي كلاسيك با صداي بلند. 

  



 

  كتابهايي ميخواني ؟ چه: ش

ام ، ولي طي سالهايي به شدت كتاب  خيلي وقت است كه به خاطر اين مشغله ها از كتاب دور شده: م
وي و نويسندگان محبوبم ماركز ، تولست . بيشتر از همه نمايشنامه و رمان ميخواندم! ميخوردم 

شاعر اولم لوركا است، بعد شاملوست ، بعد . دارم  به شعر هم علاقه خيلي زيادي. تورگنيف هستند 
موسيقي هم كنسرتهاي ابواي ويوالدي مرا به حالت جنون ، به حالت  در... مارگوت بيكل ، بعد حافظ 

تر غمگينم ميكند شعر چيزي كه بيش. از آثار باخ هم روي من چنين تاثيري دارند  خيلي.پوچي ميرساند 
  . است

  
  نگفتي كه چطور رشد كردي و به اينجا رسيدي ؟: ش

. سه برادر دارم . در دوران تحصيل شاگرد خيلي خوبي بودم . خواندم  من در دبيرستان دلگشا درس: م
 20دو برادر ديگرم مدت . ايران است و سالهاست در ادبيات و موسيقي فعاليت ميكند  برادر بزرگترم در

اوقات  گاهي. هميشه نمرات زيست شناسي و ادبياتم عالي بود . است كه در سوئد زندگي ميكنند  سال
من هنوز كه . بودم  در رياضيات هميشه خنگ. معلم ادبيات كلاس را در اختيار من ميگذاشت و ميرفت 

درس است و هيچ ترين و پوچ ترين  يعني بنظرم بيهوده.هنوز است علت رياضيات در جهان را نميدانم 
درسهايي هم كه به رياضي مربوط است مثل جبر ،  در!  در اين درس نگرفتم 2وقت نمره اي بالاتر از 

. فقط در حد جمع و تفريق مفيد فايده است. از رياضي متنفرم  . فيزيك و غيره ، هيچ وقت موفق نبودم
  . ك نميكنمنه اينكه به درد نميخورد ، من آن را در بيشتر از جمع و تفريق ،

  
داري ؟ هم مجري گري كردي ، هم كارگرداني ، هم نوشتي ، هم بازي كردي  فكر ميكني چقدر توانايي: ش

  فكر ميكني همه اين كارها را خوب انجام دادي ؟... خواندي  ، هم آواز

اشد ، ولي شايد هر كس كه كار هنري ميكند اين فكر را كرده ب. خيلي هم بد نيست  نه ، ولي فكر ميكنم: م
 - از هنر  - آن چيزي. صداي بلند فكر ميكنم كه توانايي من خيلي بيشتر از آني است كه عمل شده  من با

گفتن تا تواناييم را اثبات  دنبال پيدا كردن راههايي هستم براي. كه در ذهنم ميگذرد ، خيلي گنده است 
  . خيلي دور نيست. واهم ، بگويم ميخ هنوز دارم تمرين ميكنم تا روزي آن چيزهايي را كه. كنم 

  
  زعم تو گنده است ، براي ديگران كوچك باشد ؟ اين احتمال را ميدهي كه آن چيزهايي كه به: ش

 )دمي خند. (هر احتمالي در جهان وجود دارد: م

  
  گرفتاريهاي شهرت باعث آزارت نميشود ؟: ش

 نيستي و محدود ميشوي و همراهانت را زندگي شخصي نداري ، آزاد نيستي ، راحت چرا ، تو ديگر: م
 وقتي هر روز در تلويزيون نشان داده ميشوي ، طبيعي است كه. شهرت سرطان است. ميكني هم محدود



 

پشت قضيه  اما آن چيزي كه تو را از ديگران متفاوت ميكند چيست ؟ آن آگاهي و تفكر. مشهور ميشوي 
  .  برايش مهم نيستاست و كسي كه متفكرانه نگاه ميكند ، ديگر شهرت

  
  چه بازيگراني را دوست داري ؟! سوال آخر كليشه اي است  :ش

بازيگران مورد علاقه ام يك ليست بيست نفرهء . دوپارديو يكي را انتخاب كرد  نميشود بين دنيرو و: م
  . را شامل ميشود درجه يك

  
  .  تا از اين بيست تا را بگو5: ش

 كلارك گيبل را دوست ندارم ، همفري... يو ، آنتوني كوئين ، مريل استريپ دوپارد رابرت دنيرو ، ژرار: م

  ... بوگارت را دوست ندارم

  
  فيلمهايي كه دوست داري كدامها هستند ؟: ش

يكي از » باراباس« . كوزينتسف را چهل دفعه ديدم و ممكن است هشتاد دفعه ديگر هم ببينم » ملته« : م
... و » فيلم كوتاهي درباره عشق « ، » اپيون پ« فيلمهاي محبوب من است ، 


